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 شهید روستای قرآنی 

حجت‌الاسلام والمسلمین شهید علی ترکاشوند از روحانیون ساکن البرز و مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه 
در ســپاه کرج، دوشــنبه دوم تیرماه در پادگان امام حســن مجتبی)ع( کرج در حمله موشکی رژیم غاصب 
صهیونیستی به شهادت رسید. پیکر مطهر شهید در روستای قرآنی اشترمل تویسرکان به خاک سپرده شد.

 خادم مردم
شهید ســردار مجتبی کرمی ســال1356در شهرســتان هرســین به دنیا آمد. او هر کمکی که از دستش 
برمی‌آمد برای خدمت به مردم انجام می‌داد. سردار کرمی در سپاه امام حسن مجتبی)ع( البرز حضور 

داشت که دوم تیرماه 1404در حمله رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

‌بگو که بر‌می‌گردی!
روایت دلتنگی‌های فرزند شهید محمدجواد برهانی از زبان همسرش

نخستین کاخی که در تهران ساخته شد 

همیشه نخستین‌ها ذهن را مجذوب می‌کنند و در تکاپوی واقعیت 
به جست‌وجو می‌پردازند تا به نخستین‌های شگفت‌انگیز دست 
بیابند. مثل نخستین فرش، نخســتین ماشین، نخستین میوه، 
نخستین نانوا و... حتی وقتی اسم انسان‌های اولیه می‌آید با توجه 
به اینکه از آنها کم و بیش اطلاعات داریم باز هم برایمان جذاب 
و شنیدنی است. مثل اینکه انسان می‌خواهد با رفتن به گذشته 
و جست‌وجو در دنیای فراموش شــده اصل خودش را با همین 
نخســتین‌ها پیدا کند. یا شاید هم بخواهد رشــته‌ای از خلقت 
گمشده خود را در پیشینیان کشف کند. »نخستین« این نوشتار 
هم به حدی اســت که ذهن خواننده را به روزگار گذشته ببرد و 
اعجاب آن روزها را زنده کند. نصرالله حدادی، تهران‌شناس که 
نزدیک به 7دهه اســت با تاریخ تهران و اتفاقات این شهر هزارتو 
زندگی می‌کند، در مورد نخستین کاخ تهران و نخستین پادشاهی 
که دستور ساخت این قصر را می‌دهد، چنین می‌گوید: »‌کاخ‌موزه 
گلستان بقایای نخستین قصری است که در تهران ساخته شد. 
برای ساخت این قصر شاه سلیمان صفوی فرمان می‌دهد که در 
محل چهارباغ و چنارستان شاه عباسی، کاخی برای او بنا کنند. 
کاخ ساخته شد و بعدها سلطان حسین، سفیر دولت عثمانی 
را در همین کاخ به حضور پذیرفت.« اینکه‌ کاخ‌ چه سرنوشــتی 
داشته نیازمند مطالعه و بررسی است. باستان‌شناس فقید مرحوم 
سیدمحمدتقی مصطفوی به استناد بررسی و مطالعه بعضی از 
مورخان معتقد است که در قسمت غربی عمارت بادگیر )عمارتی 
که در خیابان پانزده خرداد غربی نزدیک به خیابان ناصر خسرو 
در کوچه‌ای به نام تکیه دولت واقع شده است( در ضلع جنوبی باغ 
گلستان، بنای شاه سلیمان بوده است که در زمان فتحعلی شاه 
تعمیر و نوسازی شد. پس می‌توان اینجا را نخستین کاخ تهران 
نامید.« حدادی می‌گوید: »‌می‌توانیم بگوییم نخســتین سنگ 
بنای قصرهای تهران در این منطقه گذاشته شده و به‌تدریج در 
دوران شاه‌های بعدی تکمیل شده‌اند. تعداد زیادی از عمارت‌های 

مختلف در این محوطه ساخته می‌شوند.«

میدان ونک، سال ۱۳۵۰
ماکت تخت‌جمشــید که در ایــن عکس دیده می‌شــود، در 
سال1350 پس از جشن‌های ۲۵۰۰ساله،یعنی همان جشن‌های 
پرهزینــه و جنجالی دهــه ۵۰ در میدان ونک نصب شــد‌ و تا 
چند‌سال  باقی ماند و در آن دوران به نمادی شناخته‌شده برای 

رهگذران و ساکنان تهران تبدیل شد.

آب لوله‌کشی کی به تهران آمد؟ 
سال۱۳۰۳ اداره بلدیه طرحی پیشــنهاد کرد که براساس آن با 
احداث سد روی رودخانه جاجرود، امکان تولید برق فراهم آید. 
تا سال۱۳۰۶ آب شهر تهران توســط ۲۶رشته قنات با مجموع 
آبدهی حدود ۷۰۰لیتر در ثانیه تأمین می‌شــد. در این سال بار 
دیگر عملیات انتقال رودخانه کرج به تهران آغاز شد و عملیات 
اجرایی این طرح از روســتای بیلقان کرج تا جمشیدآباد تهران 
به‌طول ۵۳کیلومتر به‌مدت ۴ســال طول کشید. ۲۰کیلومتر از 
این مسیر را از زیر زمین کانال‌کشی کرده بودند، اما آب زیادی در 
طول مسیر هرز می‌رفت و با توجه به‌شدت رسوب‌گذاری، نیاز به 

لایروبی مداوم داشت.

قصه محله ماروایت تهران

صفحه‌آرا: سعید غفوری

بابای ما قهرمان است مکث
همسر شهید از حال و هوای پس از شــهادت محمدجواد چنین روایت می‌کند: »خانه ما با یاد 
محمدجواد بوی بهشت گرفته است. دخترم می‌گوید مامان، خدا تاجی روی سر ما گذاشته که ما 

نمی‌بینیم، مردم می‌بینند. هرجا می‌رویم، احترام می‌گذارند چون می‌دانند بابای ما قهرمان است.«
او با صدایی بغض‌آلود کلامش را ادامه می‌دهد: »دخترم هنوز دلتنگ پدرش است و می‌گوید یادت می‌آید یک روز 

بابا از ماشین پیاده شد تا به یک خانم مسن کمک دهد و او را از پل رد کند. وسط‌های پل که رسید به شما اشاره کرد 
تا مرا بفرستید به آن خانم کمک کنم. آن روز بابا به من یاد داد به بقیه هم فرصت کمک کردن بدهیم.«

 همسر شهید در ادامه حرفی می‌زند که بی‌مهابا اشک از چشمانم جاری می‌شود: »‌حانیه این روزها گوشی مرا بر 
می‌دارد و برای پدرش پیام می‌دهد: بابا سلام، بابا خوبی؟ همه می‌گن شهید شدی اما من باور نمی‌کنم. بابا بنرتو 

زدن جلوی در خونه، من گفتم بابام برمی‌گرده... بابا تو میای دیگه درسته؟‌«

 
وقتی که جانم می‌رود...

اصالتا اهل لرســتان اســت و از تبار صداقت و ســادگی و وفا، 
فارغ‌التحصیل رشته روانشناسی است اما فارغ از دنیای پر زرق و 
برق و می‌شود معصومه‌ای که جانش به جان محمدجواد ‌بند بود. 
معصومه بیرانوند حکایت دلدادگی‌اش را اینطور تعریف می‌کند: 
»‌همسرم بسیار مهربان و خانواده‌دوست بود. تمام جانم شده بود 
از بس که به من محبت می‌کرد. در کارهای خانه کمکم می‌کرد، 

ظرف می‌شست و نمی‌گذاشت من خسته بشوم. « 
معصومه بیرانوند از لحظه‌ای می‌گوید که ‌گویی به دلش افتاده 
بود: »روز آخر، وقتی از کنارش رد می‌شدم، چهره‌اش دلنشین‌تر 
شــده بود. ناخواســته با خودم گفتم محمدجوادِ من شــهید 
می‌شود. همان شب خواب دیدم ساختمان سپاه سیدالشهدا در 
جنگ تخریب شده و فقط تابلویش باقی مانده است. وقتی دوم 
تیر‌ماه از خانه بیرون رفت حتی پشت سرش را هم نگاه نکرد. با 
هر قدمی که برمی‌داشت و می‌رفت انگار روحم را از بدنم ثانیه به 
ثانیه جدا می‌کردند. من آن روز دیدم که جانم می‌رود. او همان 
روز به شهادت رسید و بعد از شــهادتش، وقتی برای برداشتن 

شناســنامه‌اش رفتم، دیدم شناســنامه را در 
کشوی جاکفشی گذاشــته و کنارش مقداری 

پول بود. آنجا فهمیدم خودش هم می‌دانســته 
رفتنی است و چیزی نگفته. وقتی برادرم خبر 

داد سپاه سیدالشهدا را زده‌اند، گوشی دستم 
بود، اشک از چشمانم جاری شد و فقط گفتم 

محمدجوادم، شهادتت مبارک عزیز دلم!«

انگشترش را فرستاد 

 معصومــه بیرانونــد از خاطرات 
زندگی مشترکشــان، ماجرایی 
عجیب را روایت می‌کند: »بعد از 
شهادت همسرم، دلم می‌خواست 
انگشترش را داشته باشم. هرچه 

جســت‌وجو کردم، پیدا نشد. روز 
تولدم از خودش خواســتم انگشــتر را 

 برایم بفرستد. فردای آن روز از معراج شهدا‌

تماس گرفتند و گفتند انگشتر شهید پیدا شده. همان جا گفتم 
شهدا زنده‌اند. او هنوز کنار ماست.« 

ماجرای روز سالگرد ازدواج‌شــان در بیت رهبری را با لبخندی 
آرام و با طمأنینه بیــان می‌کند: »روز ۷ مرداد، 
ســالگرد عقدمان بود. هر ســال برایم 
جشن می‌گرفت و هدیه می‌داد. آن 
شب دلم گرفته بود، گفتم جواد، 
امسال چه سورپرایزی داری؟ 
فردا صبــح برادرشــوهرم 
تماس گرفــت و گفت بیت 
حضرت آقا شــما را دعوت 
کرده‌اند. فهمیــدم این هم 

هدیه امسال جواد است.«

سیده کلثوم موسوی| خبرنگار|  شهید برهانی متولد ۳۰ شهریور۱۳۶۴ و ساکن شهرک انصار در شهرری بود. 

سال ۸۹ ازدواج کرد. حاصل این ازدواج 2فرزند است: »حانیه« 11ساله و »امیرحسین« یک سال و8ماهه. بعد گزارش
از هر وعده غذا، همسرش می‌گفت هر که ظرف بشوید شهید می‌شود. می‌خندید و می‌گفت پس از این به بعد 
ظرف‌های بیشتری می‌شویم. محمدجواد برهانی بعد از ۱۵سال زندگی عاشقانه در کنار همسر و 2فرزندش، بار سفر بست و 

دوم تیرماه ۱۴۰۴ در سپاه سیدالشهدای شهرری در پی حمله رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. در خانه‌ این شهید 
هنوز‌ تنها دخترش حانیه  چشم انتظار است تا بابا، با امام زمانش برگردد. خاطرات این شهید هنوز در این خانه در 

کلام همسرش، »معصومه بیرانوند«، زنده و جاری است.‌


